
9بررسی حوادث پنج شنبه 14 شهریور 1398
5  محرم  1441.شماره 20189

معما

تنهایی یک زن
امید آرمین

ساعت 8 شب بود که ماجرای قتل یک مرد با شلیک گلوله در یک 
شرکت تجاری حوالی میدان فردوسی به بازپرس پژوهش مخابره شد.

ساعت 8 و 15 دقیقه شده بود که وارد ساختمان شرکت شد؛ نخستین  
صدا، گریه های یک زن بود.

زن حدود 40 سال داشت و نوع پوشش  او نشان می داد با عجله از خانه 
بیرون آمده است. 

داخل شرکت در اتاق رئیس کاملًا باز بود. وقتی بازپرس پژوهش وارد 
قتلگاه شد دید اتاق هنوز گرم است، ابتدا چشمانش به میز کار رئیس 
افتاد زیر میز یک جسد دیده می شد. محمد، 46 ساله بود که به قتل 
رسیده بود، این مرد از 20 سال پیش در تجارت خاویار فعالیت داشت 

و در این مدت نیز وارثی نداشت.
کیف سامسونت سیاه رنگی در نیم متری جسد روی زمین افتاده بود و 
محمد، به شکم روی زمین کنار صندلی چرخدار دیده می شد و پالتوی 
سورمه ای رنگی به تن داشت. یک ماشین حساب و چند ورق حسابداری 
نیز روی میز بود و خودکارها به صورت مرتب سرجای خود قرار داشتند. 
موبایل مدیرعامل دست نخورده در جیبش بود. بازپرس به بررسی 
صحنه پرداخت و متوجه محل اصابت گلوله ای به تابلوی بالای سر 
رئیس شرکت شد. ماموران تشخیص هویت  مشغول بازرسی از جسد 
بودند و سعی داشتند لباس های او را در بیاورند، دکمه های پالتو به 
سختی باز شدند، سپس کت، جلیقه، پیراهن و... وقتی جسد کاملا 
برهنه شد، جای دو گلوله در سینه قربانی دیده شد و شکاف های روی 

سینه  نشان داد گلوله ها از فاصله نزدیک شلیک شده اند.
بازپرس انگیزه جنایت را خصومت یا انتقامجویی دانست چون هیچ 

سرقتی در محل جنایت صورت نگرفته بود.
تحقیقات نشان داد که منشی شرکت مرد 25 ساله ای به نام »مهدی« 
است و طی  تیراندازی از ناحیه پا صدمه دیده و برای مداوا به بیمارستان 

انتقال داده شده است.
دو روز بعد سهیلا سیاهپوش نزد بازپرس رفت، او گفت:شوهرم مرد 
خیلی خوبی بود، این قدر نازنین بود که با وجود این که من بچه دار 

نمی شدم وفادار ماند و با من زندگی کرد.
وی ادامــه داد: من از تاریکی می ترسم، به همین  دلیل شوهرم در 
زمستان اگر جلسه مهمی نیز داشت دیرتر از ساعت 7عصر به خانه 
باز نمی گشت. روز قتل وقتی عقربه ها از ساعت 7 گذشتند خیلی 
وحشت زده شدم، از شانس بد تلفن خانه هم قطع بود، چند دقیقه ای 
با تماشای برنامه های تلویزیون خودم را سرگرم کردم اما نشد، سریع 
لباس پوشیدم، حدود ساعت 7 و 30 دقیقه بود که از خانه بیرون آمدم، 

15 دقیقه بعد به شرکت رسیدم و با این فاجعه روبه رو شدم.
 سهیلا گفت:آقا مهدی با پای لنگان خودش را به تلفن رسانده بود و 
شماره پلیس را می گرفت، ابتدا فکر کردم او دچار حادثه شده اما انگار 
من سیاه بخت شده بودم .قاتل حتما دزد بوده  چون وقتی آقا مهدی 
رسیده او نتوانسته سرقت کند!  خودش می گفت زمان قتل توی شرکت 

نبوده است.
بازپرس پژوهش صبح روز بعد به بیمارستان رفت. هوا هنوز سرد بود، 
دکمه های کت را بست تا سرما اذیتش نکند. ساعت 10 صبح بود که 
وارد اتاق شماره 212 شد مهدی به هوش بود بازپرس بدون این که 
حرفی بزند پتوی روی او را بالا زد، گلوله دقیقا به ران پای او اصابت 
کرده بود، مسیر گلوله موربی و از بالای ران به سمت پایین آن بود و 
نشان می داد گلوله مستقیم شلیک نشده است و شاید در کش و قوس 

بین قاتل و مهدی این گلوله شلیک شده باشد.
مهدی با صدایی بغض آلود گفت:از پنج سال پیش، در شرکت کارهای 
مالی و حسابداری دست من است و همه کاره بودم روز قتل من در 
شرکت بودم، مهندس به خاطر بدهی شرکت کلافه بود، پشت میز 
کارش نشسته و حساب و کتاب می کرد. از من خواست به انبار بروم و 
لیست خاویارها را نزدش ببرم. انبار سر کوچه است و حدود 15 دقیقه 
در حال تهیه لیست بودم. وقتی برگشتم، نزدیک در ورودی شرکت 
صدای خفیف شلیک را شنیدم، اصلًا تصور نمی کردم صدای گلوله 
باشد. وارد شرکت شدم، هنوز به سمت در دفتر رئیس نرفته بودم که 
یک جوان 25ساله با اسلحه ای که در دست داشت روبه رویم سبز شد 
و همان لحظه روی سرامیک سر خورد و روی دو زانو نشست، خیلی 
ترسیدم. هنوز به خودم نیامده بودم که از فاصله دو متری و در همان 

حالت نشسته پای من را نشانه گرفت و شلیک کرد!
خیلی سریع پا به فرار گذاشت و من خودم را به سمت تلفن کشیدم و به 

پلیس زنگ زدم تا این که سهیلا خانم با نگرانی وارد شرکت شد.
بازپرس پژوهش از بیمارستان خــارج شد احساس می کرد مهدی 

دروغ پردازی کرده است تا مسیر تحقیقات را منحرف کند.
بازپرس اشتباه نمی کرد، دو دلیل وجود داشت که نشان می داد مهدی 

داستان سرایی کرده و خودش قاتل است.
فردای آن روز وقتی مهدی شنید قاتل است خواست بگوید بی گناه 
است که دو دلیل بازپرس را شنید و چاره ای جز اقرار ندید. مهدی 
گفت: من کشتم! مهندس فهمیده بود من از اعتمادش سوءاستفاده 
کرده و توی حساب ها دست برده ام. می خواست اخراجم کند و اگر 
پول ها را پس نمی دادم، شکایت می کرد. من نمی خواستم پولی پس 
بدهم، می دانستم به خاطر آبرویم ماجرا را به هیچ کس حتی همسرش 

نمی گوید.
پاسخ معما	 

دلیل اول: سهیلا ادعا کرد چون او از تاریکی می ترسد محمد هیچ گاه 
دیرتر از ساعت 7 به خانه نمی رفت و اگر مجبور می شد تماس می گرفت 
اما آن روز نرفته و وی با نگرانی به شرکت مراجعه کرده است. این ادعا با 
صحنه مطابقت داشت چرا که پوشیدن کت، پالتو با دکمه های بسته، 
کیف سامسونت آماده در اتاق گرم مدیرعامل و از سوی دیگر مرتب 
بودن ماشین حساب، کاغذهای حسابداری و خودکارها که همگی 
سرجایشان قرار داشتند و خصوصا موبایل که در جیب پالتو بود نشان 
می داد که قصد خارج شدن از شرکت را داشته که از سوی قاتل غافلگیر 
شده است. اما مهدی ادعای دیگری داشت، وی می گفت که مقتول 
خیلی سخت سرگرم حساب و کتاب بوده و تازه از وی خواسته لیست 
خاویارها را از انبار برای وی تهیه کند، یعنی می خواسته ساعت ها در 

شرکتی بماند که نمی توانست با صحنه مطابقت داشته باشد.
دلیل دوم: گلوله به صورت موربی از بالا به پایین در ران مهدی فرو رفته 
بود. یعنی دست قاتل در زمان تیراندازی بالاتر از ارتفاع پای مهدی قرار 
داشت و او از بالا به پایین شلیک کرده است. با وجود این که در حالت 
عادی اگر قاتل حتی ایستاده باشد چنین شلیکی نمی تواند صورت 
بگیرد مگر این که درگیری فیزیکی صورت گیرد اما مهدی ادعا کرد 
قاتل سر خورد و روی دو زانو روی سرامیک نشست و در همان حالت و از 
فاصله دو متری به پایش شلیک کرد که در این صورت گلوله باید مسیر 
مستقیمی را در پای مهدی طی می کرد. پس قاتل خود مهدی بود که 

اسلحه را از بالا به ران خود نشان رفته و شلیک کرده بود.

ــرای آزار  ــوی یــک زن انتقامجو ب پسری کــه از س
دوستش اجیر  شده بود  از سوی قضات دادگاه به 

اعدام ،زندان و شلاق محکوم شد.
 شیطان در خانه	 

شامگاه بیستم شهریور سال ۹7 با شکایت یک زن 
35 ساله به نام مهسا، موضوع  در دستور کار پلیس  

ورامین قرار گرفت .
وی که هراسان با پلیس تماس گرفته بود از جنایت 
شده  مرتکب  را  آن  ناشناس  پسری  کــه  سیاهی 
بود خبر داد و گفت : ساعتی پیش پسری جوان با 
استفاده از کلید در خانه ام را باز کرد و پس از تهدید 

من  و فرزند خردسالم  با چاقو ،مرا آزار داد.
آثار برجا مانده	 

به دنبال این شکایت، زن جوان  به پزشکی قانونی 
معرفی شد و پلیس در بررسی ها دریــافــت  پسر 
شیطان صفت با جا گذاشتن لباس هایش از  خانه  

زن متاهل گریخته است .
اعتراف شیطان	 

وقتی پزشکی قانونی در گزارشی، آزار و اذیت این 
زن را تایید کرد پلیس به ردیابی پسر شیطان صفت 
پرداخت و بیست و دوم شهریور ماه ، وی را بازداشت 

کرد .
پیام 21 ساله در بازجویی ها آزار و اذیت زن جوان 
را گردن گرفت و گفت از سوی یک زن به نام فرشته 

برای آزار مهسا اجیر شده بود .
بازداشت فرشته	 

با این اعترافات ،فرشته نیز بازداشت شد و گفت:من 
از سال ها پیش با مهسا دوست بودم  و با هم رفت 
و آمــد خانوادگی داشتیم. امــا او با رفتارهایش 
باعث شد بین من و شوهرم اختلاف پیش بیاید. 
اختلاف های من و شوهرم شدت گرفته و زندگی 
ام  در آستانه فروپاشی بود. به همین دلیل از پیام 
خواستم تا برایش  مزاحمت ایجاد کند ولی هرگز به 

او نگفته بودم تا او را آزار بدهد.
در دادگاه	 

برای  پیام به اتهام زنای به عنف، تهدید با چاقو و ورود 
به  عنف  و برای فرشته به اتهام معاونت در این جرایم 
کیفرخواست صادر و پرونده به شعبه هفتم دادگاه 

کیفری یک استان تهران فرستاده شد.  متهمان به 
ریاست قاضی کیخا و با حضور یک قاضی مستشار  
پای میز محاکمه ایستادند . در ابتدای جلسه مهسا 
به تشریح جزئیات ماجرا پرداخت و گفت :قصد 
فروش خانه مان را داشتیم و به همین دلیل در فضای 
مجازی آگهی فروش داده بودیم تا این که یک روز در 
غیاب همسرم دو نفر برای بازدید به خانه مان آمدند.
چند روز بعد یکی از آن ها که بعدها متوجه شدم پیام 
نام دارد مقابل در خانه مان آمد و گفت قصد دارد از 
داخل خانه عکس برداری کند .من مخالفت کردم 
و به او گفتم از داخل خانه عکس می گیرم و عکس 
ها را از طریق اینترنت برایش ارسال می کنم .بعد 
از این ماجرا مزاحمت های پیام شروع شد .او مدام 
در فضای مجازی برایم مزاحمت ایجاد می کرد تا 
این که ناچار شدم شماره او را مسدود کنم.  این 
زن ادامــه داد:  عصر بیستم شهریور ماه ۹7 من و 
فرزند خردسالم در خانه بودیم که یک نفر با کلید 
در خانه مان را باز کرد و وارد شد .من از دیدن پیام 
شوکه شده بودم .او به رویم چاقو کشید و با تهدید  
و بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد .سپس به 
بهانه این که حالم بد شده است  او را به آشپزخانه 
فرستادم  تا برایم یک لیوان آب بیاورد .به محض این 
که او به آشپزخانه رفت من از فرصت استفاده کردم 
و در حالی که لباسی به تن نداشتم به طبقه پایین 
خانه مان که پدر شوهرم در آن جا ساکن بود رفتم 
و با پلیس تماس گرفتم. همان موقع پیام هم با جا 
گذاشتن لباس هایش گریخته بود. وی  در حالی 
که اشک می ریخت گفت:  این ماجرا تأثیر بدی در 
روحیه من گذاشته است و دیگر نمی توانم  حتی 
برای لحظه ای در خانه مان تنها بمانم.من برای پیام 
اعدام می خواهم. سپس پیام به دفاع پرداخت .وی 
گفت:من اصلًا مهسا را نمی شناختم مدتی بود با 
فرشته آشنا شده بودم.  او مدام از مهسا بدگویی می 
کرد و می گفت او با رفتارهایش باعث شده است تا 
زندگی اش از هم بپاشد.  او از من خواست تا به خانه 
او بروم و به او تجاوز کنم. من از سوی فرشته برای این 
کار اجیر  شده بودم .وی در پاسخ به سوال قاضی  
ــاره این که چطور توانستی وارد خانه شوی؟  درب

گفت:من با کلید خانه خودم  قفل در خانه  مهسا را 
باز کردم .سپس فرشته که با قرار وثیقه آزاد بود در 
جایگاه ویژه ایستاد و گفت :چون مهسا  باعث شده 
بود زندگی ام از هم بپاشد به همین دلیل آدرس 
خانه مهسا را به پیام دادم و  از او  خواستم تا برای او 
مزاحمت ایجاد کند  اما هرگز از او  نخواسته بودم تا 

به او تجاوز کند. 
اعدام برای شیطان	 

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و پیام را به 
خاطر زنا به عنف به اعدام و برای تهدید با چاقو به 
دو سال زندان و 74 ضربه شلاق و به خاطر ورود 
به عنف اورا به سه سال زنــدان محکوم کردند .او 
همچنین به دلیل ضرب و شتم مهسا به  پرداخت دیه 
محکوم شد. قضات دادگاه فرشته را  نیز به 10 سال 

و شش ماه زندان محکوم  کردند.

نیکان کوچولو کــه هــمــراه بــرادردوقــلــو و 
مادربزرگش در یک قدمی پــارک نرگس 
تهرانسر بود در حادثه ای تلخ به کام مرگ 

فرو رفت.
تراژدی تلخ	 

صبح روز سه شنبه  13 شهریور امسال مرد 
جوانی که به دنبال خرید خودروهای لوکس 
و قدیمی بود با دیدن آگهی فروش خودروی 
بنز 220 اتاق معماری زرد رنگ با فروشنده 
تماس گرفت و یک قرار ملاقات برای بازدید 

و بررسی خودروی مدنظر گذاشت.
ساعت 6 عصر سه شنبه پسر جــوان برای 
دیدن خودروی بنز در میدان کمال الملک 
منطقه تهرانسر در محل قرار ملاقات حضور 

پیدا کرد.
فروشنده خودروی بنز از پسر جوان خواست 
تا وی برای بررسی بیشتر پشت فرمان خودرو 
بنشیند و یک دور با آن بزند تا از سالم بودن 

خودرو اطمینان پیدا کند.
پسر جوان پشت فرمان بنز زرد رنگ نشست 
و غافل از این که خودرو در حالت دنده عقب 
است پایش را روی کلاچ گذاشت و استارت 
ــودرو روشــن شد و پسر جــوان وقتی  زد. خ
ــودرو به  پایش را از روی پــدال برداشت خ

سمت عقب حرکت کرد.
راننده جوان با توجه به این که آشنایی با این 
ــودروی قدیمی نداشت قــادر به کنترل  خ
خودرو نبود و بنز زرد رنگ به سمت عقب در 

خیابان حرکت کرد.
گردش با مادربزرگ	 

مــادربــزرگ همراه نــوه هــای دوقلویش به 
می  تهرانسر  منطقه  نرگس  ــارک  پ سمت 
کنار  در  ساله   2.5 بچه  پسر  دو  و  رفتند 
مادربزرگشان در حال عبور از خیابان بودند 
که ناگهان بنز زرد رنگ که به صورت دنده 
عقب در حال حرکت بود به نزدیکی مادر 

بزرگ و دو نوه اش رسید.
این اتفاق در یک ثانیه رقم خورد و مادربزرگ 
وقتی به خودش آمد دید روی زمین افتاده و 
یکی از نوه هایش که ماهان نام دارد به داخل 
جوی آب و نیکان پس از برخورد با بنز روی 

زمین افتاده است.
ــگ بــا بــرخــورد بــا نیکان بــا یک  بنز زرد رن
خودروی پژوی دیگر برخورد کرد و در ادامه 
با تصادف با جدول کنار خیابان متوقف شد.

مادربزرگ در صحنه تصادف تنها توانست 

یکی از نوه هایش را که ماهان بود به عقب هل 
دهد اما نیکان در این حادثه پس از برخورد 

بنز روی زمین افتاد.
تلاش برای زنده ماندن	 

خودروی بنز زرد رنگ در کنار خیابان متوقف 
شد و یک مامور پلیس سوار بر خودرویش در 
مسیر خانه با دیدن این صحنه هولناک به 
سرعت خود را به بالای سر نیکان کوچولو 
رساند و در حالی که مادربزرگ با فریاد از 
مردم کمک می خواست و ماهان را به آغوش 
کشیده بود پلیس وظیفه شناس شروع به 

احیای نیکان کوچولو کرد.
پلیس جوان حدود 30 دقیقه ماساژ قلبی 
و تنفس مصنوعی به پسر کوچولو داد و یک 
لحظه هم دست از تلاش برنداشت تا شاید 
نیکان کوچولو زنده بماند تا این که اورژانس 
سر رسید و مرگ پسر کوچولو را اعلام کرد 
و همزمان مادربزرگ و ماهان که از ناحیه 
صورت و پا مصدوم شده بودند به بیمارستان 

منتقل شدند.
دستگیری راننده بنز سوار	 

بدین ترتیب تیمی از ماموران کلانتری 150 
تهرانسر برای تحقیقات وارد عمل شدند و 
راننده بنزسوار که قصد خرید این خودروی 
بازپرس  دستور  به  ــت  داش را  کلکسیونی 

پرونده دستگیر کردند.
بنا بر این گزارش، تحقیقات تکمیلی در این 

پرونده تلخ ادامه دارد.

سناریوی باورنکردنی که در ورامین رخ داد

اعدام برای شیطان، زندان برای فرشته
تحلیل کارشناس	 

چوبه دار ثمره دخالت های سیاه
دکتر ابراهیم اندرخورا جامعه شناس و استاد دانشگاه 

در سال های گذشته دخالت اطرافیان خانواده های زوج 
ها یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری اتفاق 
ناگواری به نام طلاق بوده است . بسیاری از این دخالت ها به 
دلیل احساسات و عواطف دوستانه و مالکانه والدین و برخی 
دوستان است که ریشه عاطفی دارد اما مخرب و آسیب زا به 
شمار می رود. اغلب والدینی که به گونه غیرمنطقی و به طور 
افراطی فرزندان خود را دوست دارند تصور می کنند برای 
تضمین آینده زندگی فرزندان شان باید در هر موضوعی 
دخالت کنند و به جای آن ها تصمیم بگیرند و با انتقال حرف 
ها و بحث های مختلف موجب شکل گیری سوء ظن و بدبینی 
می شوند که این مسئله در بسیاری از موارد شکل اضطراب 
و پرخاشگرانه به خود می گیرد که محصول این دخالت های 
بی جا حوادث هولناکی مانند  قتل، تجاوز، آدم ربایی و... 
می شود. از سوی دیگر ناامیدی، بی توجهی یا کم توجهی 
و شکل گیری اختلالات رفتاری عامل کینه جویی بین زن و 
مرد می شود و اقدامات هولناکی را در جامعه رقم می زند.  
در بسیاری از این موارد دیده می شود این عوامل آسیب زا 
به شکل سادیسم یعنی دیگرآزاری یا مازوخیسم به شکل 
خودآزاری بروز پیدا می کند. همچنین برخی خودکشی 
ها که به مرگ می انجامد ثمره دخالت و کینه جویی هایی 
است که منجر به رخدادهای هولناکی مانند تجاوز می 
شود. وقتی پای دخالت اطرافیان در زندگی زناشویی یعنی 
به حریم خصوصی افراد باز می شود فاصله و شکاف عمیقی 
بین ارتباطات صمیمانه شکل می گیرد و زن و مرد به جای 
حفظ کیان خانواده در صدد انتقام جویی و کینه جویی 
برمی آیند.  دخالت والدین و دوستان در زندگی منجر به 
دور شدن زوج ها از یکدیگر می شود و حریم امن که همان 
خانواده است دیگر پشتوانه قوی برای فرزندان به شمار نمی 
رود و پل ارتباطی بین زن و شوهر فرو می ریزد و جدایی های 
عاطفی عامل اصلی کینه ورزی و بروز حوادث وحشتناک 
و دخالت های غیرمنطقی سبب درگیری و ضرب و شتم 
خواهد شد و همین دخالت های اشتباه کانون خانواده را 

زیر سوال می برد .

تراژدی تکان دهنده ای که در تهرانسر رخ داد

 مرگ نیکان کوچولو 
جلوی چشمان برادر دوقلویش

نگاه چپ چپ در رستورانی حوالی دربند تهران کافی بود 
تا جنایتی خونین رقم بخورد. در این نزاع مرگبار پنج جوان 
با هم درگیر شدند و پسر جوانی که برای کار از شهرستان به 
تهران آمده بود با ضربه چاقو به قتل رسید. ساعت ۹ شامگاه 
چهارشنبه 23 مرداد ماموران کلانتری 122 دربند در جریان 
قتل پسر 1۹ ساله ای به نام پدرام در یک رستوران در منطقه 
دربند قرار گرفتند و تیمی از ماموران برای تحقیقات پلیسی در 
محل حاضر شدند. ماموران با حضور در محل جنایت با جسد 
پسر جوانی که غرق در خون روی زمین افتاده بود روبه رو شدند 
و در همان ابتدا دو پسر که از دوستان مقتول بودند همراه یک 
دختر و پسر جوان دستگیر شدند. یکی از دوستان پدرام به 
ماموران گفت: برای کار از شهرستان به تهران آمده بودیم و به 
دنبال کار بودیم که برای غذا خوردن به منطقه دربند آمدیم و در 
یک رستوران منتظر غذا نشسته بودیم که دو دختر و پسر جوان 
وارد رستوران شدند و میز روبه روی ما نشستند. وی افزود: بعد 
از دقایقی ناگهان یکی از دو پسر جوان به سراغ پدرام آمد و با 
لحنی تند پرسید که چرا چپ چپ نگاه می کنی که بر سر همین 
حرف بین آن ها درگیری رخ داد. سعی داشتیم آن ها را از هم 
جدا کنیم که پسر جوان دست به چاقو شد و ناگهان چاقویی به 
پدرام زد و وقتی پدرام روی زمین افتاد پسر جوان همراه یکی از 

دخترها از رستوران خارج شد و پا به فرار گذاشت.
اعترافات همدست قاتل	 

بدین ترتیب تیمی از ماموران اداره 10 پلیس آگاهی تهران 
همراه بازپرس دشتبان از شعبه 10 دادســرای امور جنایی 
تهران برای تحقیقات ویژه پلیسی وارد عمل شدند. کارآگاهان 
در این شاخه از تحقیقات به سراغ پسر و دختر جوانی که در 
صحنه قتل بازداشت شده بودند رفتند که پسر جوان در این 
مرحله ادعا کرد قتل را دوستش کامران 17 ساله انجام داده 
است. این جوان گفت: چند هفته قبل با کامران در پارک 
آشنا شدم و در این مدت با هم در ارتباط بودیم تا این که با من 
تماس گرفت و گفت که قصد دارد با دختر مورد علاقه اش به 
رستورانی در دربند برود و از من خواست که همراه آن ها باشم. 
وی افزود: ابتدا مخالفت کردم که در ادامه کامران ادعا کرد 
که دختر مورد علاقه اش یکی از دوستانش را همراه خودش 
می آورد تا جمع مان چهار نفره باشد که من پذیرفتم و همگی 
با هم به رستوران رفتیم.پسر جوان ادامه داد: داخل رستوران 

نشسته بودیم که کامران ادعا کرد یکی از پسرها که میز روبه 
روی مان است نگاه های چپ چپ می کند که ناگهان به سراغ 
آن ها رفت و بین آن ها درگیری رخ داد و حتی آن ها هم چاقو 

همراه داشتند که دست من در این درگیری زخمی شد.
وی گفت: در یک لحظه دیدیم که جوان 17 ساله روی زمین 
افتاده است و کامران با دیدن این صحنه پا به فرار گذاشت و من 
از کامران تنها یک اسم و شماره تلفن دارم و نمی دانم آدرس 

خانه شان کجاست؟
دستگیری قاتل	 

تجسس های پلیسی برای دستگیری عامل این جنایت ادامه 
داشت و کارآگاهان از طریق شماره موبایل پسر جوان موفق 
به شناسایی خانه پسر جوان شدند و همین کافی بود تا روز 

دوشنبه 12 شهریور کامران دستگیر شود.
کامران وقتی در مقابل ماموران قرار گرفت در همان ابتدا به 
درگیری مرگبار اعتراف کرد و گفت: من همراه دختر مورد 
علاقه ام و دوستش و یکی از دوستانم به یک رستوران در دربند 
رفتیم که آن جا سه پسر مقابل ما بودند که یکی از آن ها چپ چپ 
نگاه می کرد که به همین دلیل با هم درگیر شدیم و ناخواسته 
دست به چاقو شدم اما قصد کشتن نداشتم.وی افزود: وقتی 
پسر جوان روی زمین افتاد به خانه مان رفتم و فردای آن روز با 
برادرم تماس گرفتم و ماجرای درگیری را برایش تعریف کردم 
که برادرم گفت خبر قتل در همه رسانه ها منتشر شده است که 
از ترس این که پلیس مرا در خیابان دستگیر نکند در خانه ماندم 
تا این که پلیس به سراغم آمد.بنا بر این گزارش، متهم برای 
تحقیقات بیشتر به دستور بازپرس پرونده در اختیار ماموران 

اداره 10 پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

پشت پرده دوئل مرگبار در دربند تهران

دندان پزشک جوانی که دچار افسردگی 
شده بود در یک سناریوی تلخ به زندگی 
خودش پایان داد. ساعت 14:30 روز 
سه شنبه 12 شهریور امسال ماجرای 
ــدان پــزشــک تــهــرانــی به  ــ مـــرگ تلخ دن
بازپرس ساسان غلامی در شعبه سوم 
ــور جنایی تهران مخابره  ــرای ام دادسـ
شد. بدین ترتیب تیمی از ماموران برای 
تحقیقات پای در محل گذاشتند و با جسد 
دندان پزشک 37 ساله که از طبقه پنجم 
ساختمان به حیاط سقوط کــرده بود، 
روبه رو شدند. ماموران در ابتدا به سراغ 

همسر این دنــدان پزشک رفتند که وی 
به ماموران گفت: همسرم دندان پزشک 
است اما دچار بیماری افسردگی بود و در 
گذشته یک بار با توجه به این که دسترسی 
راحت به قرص ها دارد با خوردن قرص 
اقدام به خودکشی کرد که توانستیم او 
را خیلی زود به بیمارستان برسانیم و از 
مرگ نجات دهیم. وی افــزود: همسرم 
صبح برای رفتن به مطب از خانه خارج 
شد و یکی از دوستانم نیز قرار بود به مطب 
همسرم برود که با من تماس گرفت و ادعا 
کرد شوهرم به مطب نیامده است. نگران 

شدم و به سرعت از خانه خارج شدم که 
ــودرو نشسته و  دیــدم همسرم داخــل خ
سه بطری آب کنار دستش اســت که با 
التماس از او خواستم کار گذشته اش 
را تکرار نکند و در ادامــه با هم به داخل 
خانه بازگشتیم. زن جوان ادامه داد: هر 
دو سرما خورده بودیم، به همین دلیل به 
آشپزخانه رفتم تا برای ناهار سوپ درست 
کنم که ناگهان صدای عجیبی شنیدم، به 
سرعت از آشپزخانه خارج شدم و به سمت 
بالکن رفتم که دیدم همسرم خودش را به 

پایین انداخته است. 

خودکشی دندان پزشک تهرانی 


